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بررسي تطبيقي قانون و حاكميت در ساختار سياسي 

  اسلام و دموكراسي
  
  
  
  

  5/7/88: تاريخ تأييد      12/6/88  :تاريخ دريافت

  ∗شمس االله مريجيدكتر 

  
اي اجتماعي، وابسته بـه اجـزاء و اعـضاي            نظام و اساساً هر پديده    هر  پايداري و ثبات    

از ساختار و نهادهايي برخوردار اسـت كـه         نظام سياسي ايران نيز     . تشكيل دهنده آن است   
در حقيقت، اين سـاختار نظـام اسـت كـه           . دار آن ساختار است     اش را وام    پويايي و پايايي  

اي  رو، نوشـتار حاضـر در پـي مقايـسه     از اين. كند ماندگاري و كارآمدي آن را تضمين مي    
 نظـام سياسـي   ساختار(كوتاه و محدود، ميان ساختار حكومت اسلامي و دموكراسي غربي       

ران با تكيـه بـر چـه سـاختاري          ياست تا در پرتو آن روشن شود كه نظام سياسي ا          ) غرب
هاي جديد جهان سربرآورده و حتي به صورت قدرتي قابل ملاحظـه              توانسته در برابر نظام   

در عرصه سياست و كشورداري، توجه همگان را به خود جلب نمايد و بارقـة اميـد را در                   
پذير اسـت كـه،        مهدوي امكان  ان ايجاد كند كه نه تنها حكومت جهانيِ       مداران جه   دل دين 

  .ناپذير است امري حتمي و تخلف
  

  . ساختار، حكومت، سياست، دموكراسي، قانون، حاكميت:هاي كليدي واژه

                                                 
  �رالعلومقت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه باأالاسلام مريجي عضو هيحجة ∗
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  قانون و خاستگاه آن

هـاي اجتمـاعي در قالـب         اي است اجتمـاعي و پديـده         جا كه نظام سياسي، پديده      از آن 
هاي نظام سياسـي، مبتنـي بـر          كنند، شناخت ويژگي    اي خرد و كلان نمود پيدا مي      ساختاره

هر ساختاري در حقيقت يكسري اجزاء و نهادهايي تـشكيل          . شناخت ساختار آن خواهد بود    
. سـازد   گردند كه نظام با تكيه بر آن، راه رسيدن بـه اهـداف مـورد نظـر را همـوار مـي                       مي
توانـد اميـال و       ؛ چرا كه تنها عـاملي اسـت كـه مـي           جزء بنيادي هر ساختار است    » قانون«

مند نمـوده و انـسجام اجتمـاعي و           ها را در جامعه، محدود و نظام        هاي متنوع انسان    خواست
اي كـه اگـر قـانون نباشـد، افـراد             استمرار حيات جمعي را تضمين كنـد؛ بـه گونـه          و  ثبات  

اين در واقع،   .  آن را ايفا كنند    دانند كه چه وظايفي دارند و چگونه بايد         سرگردان بوده و نمي   
پس نه تنهـا جامعـه بـراي        . كند  قانون است كه وظايف و هنجارهاي لازم آن را تعيين مي          

وجود و بقاي خود محتاج قانون است، بلكه ساختارهاي اجتماعي نيز بقا و دوام و كارآمدي                
  .دار قانون هستند خود را وام

اي اجتماعي روشن شد، نوبـت بـه ايـن          اكنون كه ضرورت قانون در جامعه و ساختاره       
گـذار و واضـع       توانـد قـانون     پرسش است كه سرچشمه اين قانون كجاست و چه كسي مي          

  قانون باشد؟
وگوهـاي زيـادي شـده و          كيست، گفـت   گذاري از آنِ    در پاسخ به اين پرسش كه قانون      

تواننـد    دي مـي  اي بر اين باورند كه فرد يا افـرا          عده. هاي متعددي ارائه گرديده است      نظريه
قانون وضع كنند كه از امتيازهايي چون هوش قوي و يا توان اقتصادي و طبيعـي بـالايي                  

اي كه از طريق آن، افراد جامعه را با ميـل و رغبـت و يـا تـرس و                  به گونه  ؛برخوردار باشند 
  ١.اجبار به فرمان خود در آورند

هايي نيـستند   از قبيل واقعيتاند كه مصالح و مفاسد واقعي         در پاسخ به اين ديدگاه گفته     
كه عقل قاصر آدميان بتواند بر آنها احاطه پيدا كند؛ چرا كه اولاً، تداخل آنها در همـديگر و                   

افتـد، و     فعل و انفعال و تأثير و تأثرّ اين امور به حدي زياد است كه انسان بـه حيـرت مـي                    
يابد، بـه قـدري اسـت كـه          كثرت و تعدد مسائلي كه رفتار اجتماعي انسان با آنها پيوند مي           

  شود؛ هاي متعارف ميسر نمي احاطة بر آنها براي عقول انسان
گذار براي آن كه بتواند به يك عمل اجتماعي معين دستور دهد، بايد احـراز                 قانون: ثانياً

كند كه عمل مزبور نه فقط با مصالح دنياي مردم، بلكه با مصالح اخروي آنان نيز منافـاتي                  
راز عدم تنافي رفتاري اجتماعي با سعادت ابدي انسان، كاري اسـت كـه از               اح. نداشته باشد 
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 عقل ناقص بشر عادي به هيچ روي ساخته نيست و اين امر از نظرگاه اسلامي مهم است؛                
 چون هدف قانون در نگاه اسلامي، هـدف نهـايي نيـست، بلكـه           اند كه برخي بر اين عقيده   

انا سعادت ابـدي و رضـاي خـدا و قـرب            هدفي متوسط است كه زمينه هدف نهايي كه هم        
نظر گردد و هدف نهايي، همـان         حتي اگر از ديدگاه اسلامي صرف     . كند  اوست را فراهم مي   

تأمين اجتماعي اين جهان دانسته شود، بـاز عقـل بـشري بـدون اسـتمداد از منـابع وحـي            
 زيـرا بـه      تأمين كننده مصالح دنيوي را عرضه كند،       تواند نظام حقوقي مطلوب و قانونِ       نمي

تواند ميزان و نوع تأثير يك عمل اجتماعي معين را در تـأمين مـصالح دنيـوي                   درستي نمي 
  ٢.كشف كند

توان بيان كرد، اين كـه پـس از هـزاران سـال،               روشن ترين دليلي كه بر اين مدعا مي       
هنوز بشر نتوانسته يك نظام مناسبي كه حداقل، مسائل اين جهاني انـسان را حـل كنـد و                   

هاي شگرفت در     رغم پيشرفت   علي. اي را براي او مهيا كند، تدوين كند         ام و آسوده  زندگي آر 
هـاي    حتي با پيشرفت  . زمينة علم و تكنولوژي، هنوز در بسياري از مسائل ساده مانده است           

هاي زندگي افزوده و نه تنها نتوانسته آن را ماية آرامـش خـود                اش، بر پيچيده    تكنولوژيكي
 سـرّ ايـن امـر در آن اسـت كـه             ٣.كلات بيشتري مبتلا گرديده است    قرار دهد، بلكه به مش    

  ).85اسراء، آيه (و ما اوتيتم من العلم الاقّليلاً : فرمايد قرآن مي
  

  قانون در ساختار سياسي دموكراسي

دموكراسي، هر چند بيشتر به صورت يك نظام حكومتي مورد توجه است، امـا در ايـن                 
 را با ساختار سياسي نظام اسلامي خواهيم سنجيد، ايـن           نوشتار با همين منظور، ساختار آن     

نظام حكومتي، خود مبتني بر يكسري مباني معرفتي و انسان شناختي اسـت كـه شـناخت                 
 البته از اين نكته غافل نيستيم       .كند  اش كمك مي    آن، ما را در شناخت بهتر ساختار سياسي       

وانـد مـشمول نقـدهاي آتـي        تكه دموكراسي در تقريرهايي مثل دولت شهرهاي يونان مي        
نباشد در اين نوشتار آن نوع از دموكراسي مورد نظر است كه عقل خـود بنيـاد بـا رويكـرد                     

هـاي مـدرن    داند و به عبارت ديگر دموكراسـي      روشنگري را در قانون و حاكميت معيار مي       
  .مورد نظر نويسنده است

و بر اين باور است كه      از ديدگاه دموكراسي، سعادت انسان، محصور در اين جهان بوده           
اش و بـدون اسـتمداد از          خودبنياد و تجربه بـشري     هاي عقلِ   انسان، قادر است با راهنمايي    

يـابي    هاي سرمدي، حياتي نيكو براي خود بيافريند كه شرط نخست و اساس دست              هدايت
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به حيات نيكو در اين جهان، آزاد ساختن فكر از بند جهل و خرافات و رها كردن انـسان از                    
  ٤.مظالم اجتماعي است

گرايـي،    اين ديدگاه، با تكيه بر اين مبـاني معرفتـي، بـر اصـولي بنـا شـده كـه نـسبي                     
دموكراسي به حقايقي ثابـت و مطلـق، بـه ويـژه در امـر               . رود  ترين آن به شمار مي      اساسي
به تعبير ديگر، هيچ عقيده و ارزشي، حقيقـت ازلـي و            . گذاري، ايمان و اعتقادي ندارد      قانون

هـا    شود و به جاي اعتقاد به يك حقيقت مطلق، به نسبيت عقايد و ارزش               ي قلمداد نمي  ابد
ها و محصول عقـل آنهـا بـوده و بـا              در چنين نظامي، قانون، از خواست انسان      . معتقد است 

  ٥.ماورا ارتباطي ندارد
 گذاري داشته   اي دارد، حق قانون     كه از عقل، بهره   ها و هر آن     به اين ترتيب، همه انسان    

و بنابر اصل برابري، هر شهروند بالغي بـا هـر شـهروند ديگـر بـراي مـشاركت در فرآينـد                   
تصميم گيري از فرصتي مساوي برخوردار بوده و براساس توافق و ارتباط متقابل، جامعه و               

 اما با توجه به اين كه جوامع امروز از جمعيـت            ٦.دهند  نهادها و ساختارهاي آن را شكل مي      
ستند و توافق در آن عمـلاً نـاممكن اسـت، از طريـق مـشاركت غيـر                  بيشتري برخوردار ه  
كنند، يعني از طريق رأي اكثريت، گروهـي          گذاري دخالت مي     در قانون   مستقيم و با واسطه   

گزينند و رأي آنان را رأي خود دانسته و قانون مدون آنها را               را به عنوان نماينده خود بر مي      
ين ترتيب، قانوني، داراي اعتبار و مشروعيت اسـت كـه           به ا . پندارد  قانون مدون خويش مي   

  :رأي مردم پشتوانه آن باشد و رأي مردم نيز به دو دليل معتبر است
نخست، اين كه صاحب زندگي اجتماعي، خـود مـردم بـوده و سـود و زيـانش متوجـه                    

دهي امـور اجتمـاعي و        بايست خودشان درباره كيفيت تنظيم و سامان        آنهاست؛ بنابراين مي  
دوم، ايـن كـه در      . هاي گوناگون جامعه اظهار نظـر كننـد         چگونگي توزيع و تقسيم فرآورده    

تـرين قـوانين اجتمـاعي،        اي جز پذيرش رأي مردم نيست؛ زيرا اگر مطلـوب           عمل نيز چاره  
تواند در جامعـه مقبـول        بهره بماند، نمي    مورد پسند مردم قرار نگيرد و از حمايت جامعه، بي         

اخـتلاف و درگيـري در صـحنه اجتمـاع بـوده و جامعـه را دسـتخوش                  افتد و تنها اثـرش،      
گذار كه برقراري نظم اجتماعي بود،        در اين صورت، غرض قانون    . كند  هاي زيادي مي    تنش

از طرف ديگر، زور و اجبـار و تحميـل قـانون، ولـو صـحيح و مطلـوب،                   . نقض خواهد شد  
 و بايـد    ٧. رأي مـردم نيـست     اي جز پـذيرش     تواند طولاني مدت باشد؛ پس عملاً چاره        نمي

گـذاري دارنـد و       بپذيريم كه خاستگاه قانون، مردم بوده و اين مردم هستند كه حق قـانون             
  .توانند از طريق مشاركت، اين حق را استيفا كنند مي
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  ارزيابي ديدگاه قرارداد اجتماعي

ر چه نخست اينكه رأي اكثريت، اگ : اين ديدگاه از جهاتي مورد مناقشه قرار گرفته است        
 دارد، اما در هر حال، هدف اصلي كه رضايت همگـاني باشـد را بـه                  زيان كمتري از اقليت   
دم زد، امـا در مقـام   » رأي آزاد«توان از  به علاوه در مقام سخن، مي  . همراه نخواهد داشت  

تقريباً در هيچ كشوري، مردم به زور، پـاي         . عمل، چنين اتفاقي لااقل تا كنون نيفتاده است       
خواهند كه به سود قانون اجتماعي خاصي يا  روند و از آنان نمي گيري نمي ي رأيها صندوق

 رأي بدهند، اما تقريباً در همه كشورها اقليتي هستند كه بـا برخـورداري از                يشخص خاص 
اشـپيلنگر در ايـن بـاره       . كننـد   رأي خود را بر مردم ديكتـه مـي        ... ابزار و وسايل تبليغاتي و    

 كه با تعميم حق رأي مردم به عموم افـراد، انتخابـات، معنـاي               حقيقت اين است  : گويد  مي
هـاي   اوليه خود را از دست داده است؛ چون توده انتخابات كنندگان، گرفتار چنگـال قـدرت            

انـد و ايـن رهبـران بـه نحـوي اراده خـود را بـه وسـيله تمـام                       جديد، يعني رهبران احزاب   
اند كه انبوه مردم به هيچ وجه قادر به   كرده بر مردم تحميل     هاي تبليغاتي و تبليغاتِ     دستگاه

  ٨.ادراك و فهم آن نخواهند بود
شـود را اراده واقعـي     ها خارج مـي     نظر كنيم و آن چه از صندوق        اگر از اين خدشه صرف    

كـه  آيد و آن، اين     مردم تلقي كنيم و اصل را بر صحت قرار دهيم، اشكال ديگري پيش مي             
شان درباره يكايك مسائل و مشكلات، چـه آراء و            گزيدهدانند نمايندگان بر    چون مردم نمي  

افتد كه گروهـي از مـردم، كـسي را بـه نماينـدگي خـود بـر         نظراتي دارند، بسيار اتفاق مي 
يابند كه وي در همه يا برخي مسائل، رأيـي بـرخلاف رأي آنـان     گزينند و سپس در مي    مي
گوي   كنند تا سخن    اينده انتخاب مي  در اين گونه موارد چه بايد كرد؟ از سويي مردم نم          . دارد

آنان باشد و قانون مورد نظر آنها تدوين كند نه اين كه نظر شخصي خود را بر زبان جاري                   
تواند از خطر احتمالي جلوگيري كند، ايـن اسـت            كه در اين صورت، تنها راهي كه مي       . كند

سي و سياسـي معمـول      كه مردم، نماينده خود را بر كنار كنند، اما اين راه هم در حقوق اسا              
جهان بسته است و مردم، حق عزل نماينـده خـود را ندارنـد، چـون از مـصونيت پارلمـاني          

ترين اشكالاتي است كه متوجه فلاسفة حقوق بـوده و بـر              اين ايرادها، مهم  . برخوردار است 
  .اند داران نظام مردم سالاري نيز جواب متقني از آن ارائه نداده دارند و طرف آن تأكيد

توان بر ايـن نظريـه وارد نمـود،           ي مي ما اشكالاتي اساسي ديگري كه از ديدگاه اسلا       ام
توانيم بپذيريم كـه هـدف قـانون، تنهـا تـأمين نظـم عمـومي و                   اين است كه اولاً، ما نمي     

جلوگيري از هرج و مرج است تا مدعي شوند كه ايـن هـدف بـا توافـق همگـاني تحقـق                      
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هاست؛ از اين رو اگر همه افراد جامعه، توافـق بـر              انيابد، بلكه هدف، مصالح واقعي انس       مي
آزادي جنسي داشته باشند و هرج و مرج پيش نيايد، چنين قانوني باطل است، چون مصالح               

از ديدگاه اسلام، قـانوني مناسـب اسـت كـه در چـارچوب نظـام                . واقعي تأمين نشده است   
كـه قـرب الهـي اسـت ـ      اخلاقي و متناسب با هدف نظام كه همان سعادت ابدي انسان ـ  

دو مفهـوم مقبوليـت و مـشروعيت را در هـم آميختـه       ثانياً، ديدگاه قرارداد اجتماعي،   . باشد
. تواند اجـرا شـود      اي كه سخن در اين است كه چه قانوني در جامعه مي             به گونه گاه،  است؛  

شـود و در پاسـخ بـه آن           شناسي مربوط مي    كه در اين صورت، چنين بحثي به دانش جامعه        
چـه  و  يد گفت هر نظام حقوقي چه عادلانه و چه ناعادلانه، چـه براسـاس حقـايق باشـد                   با

اي استقرار و حاكميت يابد، بايد مقبـول همـه افـراد يـا          نباشد، براي آن كه بتواند در جامعه      
رغـم حقانيـت و همـراه         لااقل بخش مهمي از جامعه باشد؛ به همين سبب، پيامبران علـي           

 از سوي خدا، مقبول مردم نگرديـده و چـون آن را موافـق بـا                 داشتن بهترين نظام حقوقي   
  .هاي نفساني نيافتند، از آن روي گرداندند خواهش

 مشروعيت دارد، يعنـي چـه نظـام و          يوگو درباره اين است كه چه قانون        اما گاهي گفت  
گوئيم قانوني كـه بـا مـصالح          كه در اين صورت مي    . قوانيني بايد در يك جامعه حاكم باشد      

ي انسان، تناسب داشته و در بردارنده سعادت ابدي او باشد، و اين چنين قانوني نياز به                 واقع
ثالثـاً، در ديـدگاه قـرارداد       . گذاري دارد كه به همه مصالح واقعي انسان واقـف باشـد             قانون

گونه   اجتماعي، اين مطلب مسلّم گرفته شده كه اگر يك انسان به تنهايي زندگي كند، هيچ              
 تنها هم آزادي كامل     يتي ندارد؛ اين در حالي است كه در نگاه ديني، انسانِ          تكليف و مسئول  

تواند از انجـام تكـاليف        روست و نمي    ندارد، بلكه با انبوهي از احكام و مقررات اخلاقي روبه         
  .اخلاقي، شانه خالي كند

يك نظام ارزشي و حقوقي در صورتي مطلوب است كه همه ابعاد هستي انـسان را بـه                  
ها به كمـال غـايي و سـعادت ابـدي             ل در نظر بگيرد و هدف، اين باشد كه انسان         طور كام 

گذارد؛ خواه زنـدگي      چنين نظامي در هيچ حالتي، انسان را به خود وا نمي          . خويش نائل آيند  
 زيرا هر عملي در هر زمـان و مكـان و بـا هـر                ؛اجتماعي داشته باشد، خواه زندگي انفرادي     

ي، به ناچار تأثيري مثبت يـا منفـي در وصـول بـه كمـال                درجه از بزرگي و كوچكي ظاهر     
رو، بايد مشمول حكمي واقعي شود تـا          نهايي و سعادت جاوداني آدمي خواهد داشت؛ از اين        

  ٩.حتي اندكي هم از هدف اصلي از دست نرود
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  قانون در ساختار سياسي اسلام

بـر مبـاني انـسان       ديدگاه دموكراسي درباره خاستگاه قانون، مبتنـي         ،چه گفته شد  چنان
اش بوده    اش بود، شناخت ساختار سياسي اسلام نيز مبتني بر مباني هستي شناختي             شناختي

  .اش استوار است شناسي اش نيز بر پايه هستي كه البته مباني انسان شناختي
اقتضاي بينش اسلامي، اين است كـه همـه هـستي، مخلـوق خـداي متعـال و ملـك                    

 چـه كـه نـشاني از هـستي دارد، بـوده و رب      يقي هر آن  تكويني اوست و خداوند، مالك حق     
  : تكويني و تشريحي هموست

در نتيجه بايد پذيرفت كه هرگونه      ). 1ملك، آيه   (بيده الملك و هو علي كلّ شيء قدير         
چنان آزاد نيـست    انسان، آن . تصرف در جهان هستي بايد مسبوق به اذن و اجازه وي باشد           

هاي ديگـر ـ كـه آنهـا نيـز مخلـوق خـدا و          از جمله انسانكه بتواند در اشياي گوناگون و
پس اگر تاكنون، سخن از ناتواني . مملوك حقيقي اويند ـ هرگونه كه خواست، تصرف كند 

گفتيم كه وي با توجه به عدم آگاهي و احاطـة كامـل نـسبت بـه مـصالح                     انسان بود و مي   
هـا حـق ندارنـد و         م كه اساساً انسان   گوئي  گذار باشد، پا را فراتر گذشته و مي         تواند قانون   نمي

  .نبايد خودسرانه براي خود قانون وضع كنند
به اين ترتيب، در نگاه اسلامي، انسان حق ندارد در زندگي، دست به اعتبارهـايي بزنـد                 

هـر اعتبـاري، داراي آثـار و نتـايج          . كه با مالكيت حقيقي خداي متعال، تنافي داشته باشـد         
و اعتبارها نبايد چنان باشند كه آثار و نتايج         . تماعي افراد است  فراوان در زندگي فردي و اج     

تر، هيچ    به بيان روشن  . شان با مالكيت و ربوبيت خداي متعال منافي باشد          حقيقي و تكويني  
 افـراد يـك جامعـه يـا همـه            كس حق اعتبار و انشاي امر و نهي ندارد؛ حتي اجماع همـة            

فقط كسي حق فرمان دادن بـه انـسان را دارد           . هاي روي زمين، قانون آفرين نيست       انسان
توانـد بـا    كه مالك حقيقي او و همه جهان باشد كه او همان رب تكويني انسان است و مي        

گذار باشد، چون از ديدگاه اسلام، نظام اعتقادي از نظام ارزش و              اش، قانون   ربوبيت تشريعي 
مستقيم دارنـد و اصـولاً نظـام        قانوني جدا نيست، بلكه اين دو با يكديگر، ارتباط نزديك و            

  .اعتقادي، منشأ نظام ارزشي است
كه چون احكام و مقررات، خواه فردي و خواه اجتماعي بايد هم با مـصالح               خلاصه، اين 

اخروي و هم با مصالح واقعي سازگار باشد و عقـل بـشر از كـشف وجـود و عـدم ايـن دو                        
تواند و نبايد قانون وضع كند و  ميسازگاري، به ويژه سازگاري دوم، ناتوان است؛ پس بشر ن

گذاري دارد؛ چون اولاً، داناي نهان و آشكار است و همه مصالح    تنها خداست كه حق قانون    
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هـاي تحـصيل آن       ترين و بهترين راه     داند و نزديك    ها را مي    دنيوي و اخروي و ابدي انسان     
شـود،   ي واقـع نمـي  ثانياً، تحت تأثير هواهاي نفساني و اغراض شخص       . شناسد  مصالح را مي  

  ١٠.ثالثاً، خالق هستي و مالك و صاحب اختيار حقيقي آن است
  

  منطقه فراغ

گـذاري    حال گفته شد، در ساختار سياسي اسلام، جـايي بـراي قـانون            چه تا به  بنا بر آن  
اما علامه شهيد سيد    . و تنها مجري دستورات و قوانين الهي خواهد بود        . انسان وجود ندارد  
اي را جهت جعل قانون براي فرد مسلمان در نظـر گرفتـه و آن را                  منطقهمحمد باقر صدر،    

مگر نه اين است كـه هرگونـه جعـل و وضـع       .  نام نهاده است   » الفراغ من التشريع   منطقة«

  قانون از اختيارات حضرت حق است و انسان اجازه اعتبار امر و نهي ندارد؟
ر شهيد را فهم كرد و سـپس        در پاسخ به اين پرسش بايد نخست، منطقه فراغ مورد نظ          

اي كه در ناحيه تأثير متقابـل         به اعتقاد شهيد صدر، حوزه    . شرايط آن را مورد توجه قرار داد      
آيـد، از نظـر تـشريع،         ها با يكديگر و روابط ايشان بـا طبيعـت بـه وجـود مـي                 روابط انسان 

ر نيـست و از     اي است كه احكام و قوانين مربوط به آن از ثبات و جاودانگي برخوردا               منطقه
توان گفت اين بخش از زندگي        در واقع مي  . باشد  رو تابع اوضاع و احوال متغير زمانه مي         اين

اجتماعي بشر، بخشي متطور است؛ از اين رو نياز به قـوانين متطـور دارد و ايـن منطقـه را                     

  .بناميم»  الفراغ من التشريع منطقة«توانيم  مي

اي، امـري طبيعـي و ضـروري اسـت؛ زيـرا              هاولاً وجـود چنـين منطق ـ     : از ديدگاه صدر  
مقتضيات و اوضاع و احوال زندگي بشر در اين حوزه دائماً در حال تغييـر اسـت و يكـي از                     

هاي جاودانه بودن اسلام نيز همين است كه اين منطقه از نظر تـشريع آزاد گذاشـته                   نشانه
  .شده است

  .و يا دولت اسلامي استگذاري در اين حوزه از اختيارات حاكم شرع  قانون: ثانياً
تعاليم و قوانين متغير، از احكام اوليه و براساس مقتضيات و مصالح عمومي وضـع               : ثالثاً

  .گردند مي
  ١١.آور دارند اين قوانين متغير نيز جنبه الزام: رابعاً

گـذاري    باب قانون  چه كه در  به اين ترتيب، روشن شد كه منطقة فراغ شهيد صدر با آن           
سلام گفتيم مغايرتي ندارد؛ چون اين منطقه اولاً، بي حـد و مـرز نيـست،          در نظام سياسي ا   

غور اين حوزه، در برگيرنده تمام اعمال و افعالي است كه از نظر شرعي مجاز               ثبلكه حدود و    
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هستند و نص بر آنها وارد نشده باشد؛ پس هرگونه فعاليت و عملي كه در شرع بر حرمـت                   
 امر اجازه دارد كه با صدور يك حكم قانوني از آن منع             يا وجود آن تصريح نشده باشد، ولي      

پس اگر امام از فعلي كه طبيعتاً مباح است، نهي كند، آن فعل حرام . يا به انجام آن امر كند
البته افعالي كه از سـوي شـرع بـه صـراحت            . گردد  گردد و اگر بدان امر كند، واجب مي         مي

؛ به همين سان، فعلـي كـه شـريعت اسـلام            تحريم شده باشند؛ مثل ربا، قابل تغيير نيست       
  ١٢.تصريح به وجوب آن دارد

گذاري در اين منطقه نيز از اختيارات اولـي الامـر معـصوم و در زمـان                   به علاوه، قانون  
 روشن است كـه بنـابر ادلـه عقلـي و نقلـي              ١٣.غيبت از اختيارات فقيه جامع الشرايط است      

گـذاري   اي اذن قـانون  شد ـ خداوند به عـده  فراوان ـ كه در ادامه بحث به آن اشاره خواهد  
و ما نيز در مباحث گذشته گفتيم كه انسان در ملـك الهـي، بـدون اذن، اجـازه                   . داده است 

، آيه    نساء(اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم         «اي چون     دخالت ندارد، اما اگر ادله    
بـه اذن الهـي گـواهي دهنـد،         ) 6يه  احزاب، آ (المؤمنين من انفسهم    بالنبي اولي   «و يا   ) 59

كه از يك سـو مـأذون هـستند و از طـرف ديگـر               محذوريتي وجود نخواهد داشت؛ چه اين     
  .كنند براساس ضوابط ديني و مصالح مسلمين وضع قانون مي

اي را كه نبايد از آن غفلت كرد، اين كه منطقة فراغ است كـه خـدا معـين كـرده،            نكته
در حقيقت، حكم به مباح نموده و وجوب        . رمت نكرده است  ولي در آن حكم به وجوب يا ح       

و ترك آن را به اوضاع و احوال زمـان و مكـان و مقتـضيات آن از يـك سـو و تـشخيص                        
كه اين، خـود نـشانه      . اي كه خود انتخاب كرده است، از طرف ديگر، واگذار كرده است             ولي

ي كـه بـشر در آن دخـل و          جاودانگي اسلام است و در حقيقت، قانوني است الهي، نه قانون          
  .تصرف كند

  

  حاكميت

حـق  «حاكميـت بـه معنـاي       . دومين عنصر اساسي سـاختار سياسـي، حاكميـت اسـت          
حـق فرمانـدهي برتـر كـه مـستلزم          . اسـت » روايي برتر و اقتدار والاتر      فرماندهي و فرمان  

رود و حتي     سيادت، آقايي، رهبري و هدايت است، جوهره و اساس سياست نيز به شمار مي             
حقـوق دانـاني چـون       .باشد  حق حاكميت، محور اقتدار سياسي و مبنا و اساس حكومت مي          

  :كنند كه برخي از آنها عبارتند از رير و ژرژول براي حاكميت مشخصاتي را ذكر مي لانه
ـ قدرتي است حقوقي، يعني تجلي زور و نيـروي خـالص نيـست، بلكـه چهـرة آن از                    1
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  وازين و قواعد آن ظاهر شده است؛لابلاي نظم حقوقي جامعه و براساس م
شـوند و از      هـا مـشخص مـي       ـ منشأ و مبدأ است، يعني بر اساس حاكميت صلاحيت         2

  جوشد تا بر ديگران تحميل شوند؛ سرچشمه آن قواعد و مقررات مي
  ار ديگري نيست؛جهن ـ وجود آن، مشروط به هنجارهاي خارجي يا پيش3
هـاي ديگـر در درجـه بعـد از آن واقـع             ـ برتر است؛ بـه ايـن معنـا كـه كليـة هنجار             4

  ١٤.شوند مي
هاي مادي و معنوي است       چه آشكار است، زندگي اجتماعي براي تأمين نيازمندي       چنان

شود و اين همكـاري متقابـل، خـود           ل مي صكه از طريق كمك و همكاري متقابل افراد حا        
هـاي متنـوع و      نيازمند احكام و مقرراتي است كه سهم فرد و گروه را از مجمـوع فـرآورده               

  آيد، راه   هايي كه احياناً در ظرف جامعه پيش مي         گوناگون جامعه تعيين كند و براي اختلاف      
منـد، همـان      اين دسـتگاه قـدرت    . هايي نشان دهد، و مقررات اجتماعي را ضمانت كند          حل

رود؛ چون مـوارد      نظام حكومتي است كه حاكميت از عناصر كليدي ساختار آن به شمار مي            
  :يابد ل تنها در سايه حكومت است كه امكان تحقق مياساسي ذي

  ـ حفظ نظم و امنيت دروني جامعه؛1
  ـ تصدي آن دسته از امور و شئون اجتماعي كه متصدي خاصي ندارد؛2
  ـ برآوردن نيازهاي علمي و معنوي مردم؛ به تعبير ديگر، تعليم و تربيت؛3
  هاي اقتصادي و مادي افراد جامعه؛ ـ متناسب و متعادل ساختن همه فعاليت4
  ـ دفاع شايسته از جامعه در برابر دشمنان بيروني؛5
  ها و احقاق حقوق هر يك؛ ـ رفع اختلاف و منازعات افراد يا گروه6
  ١٥. وضع احكام و مقررات جزئي اجتماعي-7

اي اسـت، جـاي انكـار و پرسـش            در اين كه حاكميت از ضروريات هر جمـع و جامعـه           
نيست، لكن سؤال اساسي، اين است كه منشأ حاكميت چيست و اين كه چـرا شـهروندان،                 

تواند اعمـال     ملزم به اطاعت از دستورات و قوانين تعيين شده او هستند؟ و آيا هر كس مي               
هـاي اساسـي،      حاكميت كند يا اعمال حاكميت شرايطي دارد؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش               

هاي متعددي ارائه شده است كه نوشتار حاضر، دو ديـدگاه اسـلام و دموكراسـي را                   هديدگا
  .دهد مورد بررسي قرار مي
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  حاكميت در ساختار دموكراسي

، نخستين بار از آغاز قرون وسطي به وسـيله           بعد از يونان باستان    ه حاكميت مردم  ينظر
هاي   د و سپس در طي دوره     انديشمندان كاتوليك، نظير سن توماداكن و پيروانش عنوان ش        

در سده هفدهم، مكتب حقوقي طبيعـي       . بعدي، توسط مخالفان نظام سلطنتي توسعه يافت      

  المعارف ةدائرگاه ژان ژاك روسو و      المللي، به آن دقت و وضوح بيشتري بخشيد و آن           و بين 

ده دان كاتوليـك در س ـ      بلارمـن، الهـي   . نويسان فرانسه را تحت تأثير و نفوذ خود قـرار داد          
هاي    انسان  دليلي وجود ندارد كه در انبوه     : گفت  ها مي   هفدهم با تكيه بر اصل تساوي انسان      

از لحـاظ ژان    . برابر، يكي بر ديگران تسلط داشته باشد، پس قدرت، متعلق به همـه اسـت              
ژاك روسو و هوادارانش، حاكميت مردم، جمع قطعات حاكميت است كه هر قسمت، متعلق 

  ١٦.باشد به يك فرد مي
واسطه همـه     نظران امور سياسي پس از روسو، دريافتند كه دخالت مستقيم و بي             صاحب

رو، تفـسير     مردم يا اكثريت آنان حتي نصف آنها در امـر حكومـت، عملـي نيـست؛ از ايـن                  
 ؛جديدي از دموكراسي عرضه كردند و به دفاع از آن پرداختند و در اين كـار موفـق شـدند                   

ريباً در همه جوامع پذيرفته شده و حتي به تدريج، به صـورت             كه امروزه اين نظريه تق    چنان
بـسياري از   . گـر شـده اسـت       در سياست و حقـوق جلـوه      » اصل«يك ارزش متعالي و يك      

با تعظـيم و تعزيـز يـاد        » دموكراسي«نويسندگان مسلمان هم تحت تأثير فرهنگ غرب از         
  . معرفي كنندكنند و تلاش دارند كه نظام حكومتي اسلام را نيز دموكراسي مي

هـايي از مـردم،        معقـول و خردپـسندي افـراد يـا گـروه           در اين ديدگاه چون هيچ دليلِ     
رجحاني بر سايرين ندارند كه حكومت و حاكميت آنان را بر ديگر مـردم، توجيـه و تجـويز                   
كند؛ صحيح آن است كه همه افراد جامعه در تدبير و اداره امور اجتمـاعي دخالـت كننـد و                    

پسندند به اجراي قوانين نصب كنند؛ بنابراين بايد در هر دو زمينـة               خود مي اشخاصي را كه    
وضع قانون و اجراي آن، خود مردم، صاحب اختيار باشـند، ولـي چـون دخالـت مـستقيم و              

پذيرد، بايـد دخالتـشان بـه طريـق           واسطه آنان در هيچ يك از اين دو زمينه امكان نمي            بي
  ١٧.صورت گيرد» وكلا«و توسط » توكيل«

آيـد، ايـن      داران دموكراسي درباره منشأ حاكميت بر مي        چه كه از ميان مباحث طرف     آن
هر كسي بتواند رأي اكثر مردم را جلـب         . است كه منشأ حاكميت، رأي اكثريت مردم است       

روايي بـر ديگـران داشـته و          اش مشروع بوده و حق فرمان       كند، هر چند به ظاهر؛ حاكميت     
اند، بايد ملتـزم       هستند؛ حتي آن اقليتي كه به او رأي نداده         سايرين نيز موظف به فرمانبري    
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  .به فرمان وي باشند
-هاي موجود در دنياست، علاوه بـر آن         اين نظريه كه امروزه مبناي بسياري از حكومت       

كه نتوانسته قانون و حاكميت مطلوبي را ارائه كند و مشكلات جامعـه را كـه ادعـاي حـل                    
  .حاظ نظري نيز مورد مناقشه قرار گرفته استكردنش را داشته، حل كند، به ل

اگر دموكراسـي را    : گويد  گنون فرانسوي، دموكراسي را متضمن تناقض دانسته و مي          رنه
به عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم، اين تعريف، خود مظهر عدم امكان و محال                

 در دوران ديگـر     تواند چـه در دوران مـا و چـه           و امري كه به حق نمي     . بودن حقيقي  است   
وجود ساده واقعي داشته باشد، نبايد اجازه دهيم كه مـا را بـا كلمـات فريـب دهنـد و اگـر                       

 واحد هم حاكم باشند و هم محكوم، دچار تناقض          توانند در آنِ    بپذيريم كه افراد واحدي مي    
و » بالفعـل «تواند هـم      ايم؛ زيرا اگر به اصطلاح ارسطو سخن بگوييم، وجود واحد نمي            شده
  ١٨.از لحاظ واحد وجود داشته باشد» بالقوه«هم 

، دموكراسي را فريبي بيش ندانسته و بر ايـن بـاور اسـت              موج سوم تافلر نيز در كتاب     
: گويـد   وي در ايـن بـاره مـي       . چنين چيزي و حداقل تا به امروز به عينيت در نيامده اسـت            

وده ميليوني را زيـر بمبـاران       رسان در قالب ماهواره و امثال آن، ت         امروزه با وجود مراكز پيام    
دهي، يكسويه است، چيزي بـه نـام رأي و            اطلاعات قرار داده و در چنين سيستمي كه پيام        

هاسـت و مـردم و        هـا، حـاكم بـر تـوده         فكر توده وجود ندارد؛ زيرا قدرت حاكم بـر رسـانه          
پيام هـستند    منفعل، آينه تمام نماي مراكز توليد        اند و مردمِ    مخاطبين، در مقابل آنها منفعل    
  ١٩توان دموكراسي را امري ممكن دانست؟ و در چنين سيستمي چگونه مي

اساساً حكومـت بـه ايـن منظـور بـه      : گويد استاد مصباح يزدي نيز در رد اين نظريه مي      
آيد كه بر اساس مصالح و مفاسد واقعي، قوانيني وضع نمايد و اجراي آن و عمـل                   وجود مي 

هايي، از اطلاعات قـانوني سـرباز زننـد،            و اگر افراد يا گروه     بر وفق آنها را از مردم بخواهد      
از اين رو، در همه جوامـع بـشري،         . آنان را به اجبار و الزام به راه آورد و چه بسا كيفر دهد             

ها در زندگي تـك تـك         وجود حكومت، مستلزم ايجاد يك سلسله قيد و بندها و محدوديت          
همه يا اكثريت مردم حق حاكميت بر همـه         حال سخن در اين است كه       . افراد جامعه است  

اند و چه كسي چنين حقي را به آنان اعطاء كرده است؟ چـه                مردم را از كجا به دست آورده      
عـراض و امـوال و نفـوس آنـان          كسي به اكثريت حق داده كه بر اقليت حاكم باشند و در اَ            

ه دليلـي، ايـن     پرسيم بـه چ ـ     تصرف كنند؟ اگر گفته شود قانون، چنين حقي داده است، مي          
نيد، و اين مثـل     اد  گر خواست همه يا اكثريت مي       قانون صحيح است، شما كه قانون را بيان       
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اين است كه بگوييم رأي اكثريت مردم، حق حاكميت را به اكثريت داده است و همچنـان                 
  ٢٠.سؤال باقي است كه چرا رأي اكثريت مردم بايد مطاع باشد

حقيقي، خداست و تنها او حق تصرف در امـور و           چه پيش از اين گفته شد، مالك        چنان
شئون انسان و جهان را دارد و انسان حتـي در امـور شخـصي خـود مـورد محاسـبه قـرار                       

 پس چه   .چه رسد در حق ديگران    . حتي خطورات ذهني او از سؤال مصون نيست       . گيرد  مي
  .دازيمپر كسي حق حاكميت دارد؟ براي پاسخ صحيح به اين پرسش به ديدگاه اسلامي مي

  

  حاكميت در ساختار سياسي اسلام

لـه ملـك الـسموات و الارض و         : براساس بينش اسلامي، حاكميت، تنها از آن خداست       
ها آفريده و بنده خداي متعال هستند         انسان). 198آل عمران، آيه    (االله علي كل شيء قدير      

كميـت بـر هـيچ      و در ايجاد هستي و تداوم آن نقشي ندارند؛ بنابراين، هيچ انساني حـق حا              
انسان ديگري ندارد، حتي تصرفات انسان در وجود خودش و در مواهب و نعمتي كه خداي                

چون خدا نسبت به كل ماسوي . متعال به وي ارزاني داشته است نيز بايد به اذن الهي باشد          
در . االله، مالكيت، ملكيت، ربوبيت، حاكميت و ولايت دارد، هر كاري بايد به اذن وي باشـد               

هاي ديگر، بدون اذن الهي، در حقيقت، غـصب و            ها نسبت به انسان     ه، حاكميت انسان  نتيج
 حاكميـت از آن كـسي اسـت كـه اولاً، داراي علـم               بنـابراين، مـشروعيتِ   . نامشروع اسـت  

نهايت است و به همه ابعاد مادي و معنوي انسان آگاهي داشته و وصول به آنهـا را بـه                      بي
شود و بـالاخره،      ها واقع نمي     مطلق بوده و تحت تأثير گرايش      نياز  شناسد ثانياً، بي    خوبي مي 

  ٢١.حاكميت، مقتضاي ربوبيت اوست
شود مشروعيت حكومت در اسلام از خداونـد          با توجه به اين حقيقت است كه گفته مي        

در صدر اسلام بـه اذن الهـي بـوده           �گيرد؛ حتي حاكميت پيامبر اكرم      متعال  نشأت  مي    
گوينـد اگـر حاكميـت،        لمين، اين حقيقت را ناديده گرفته و مـي        هر چند برخي از مس    . است

 البته سـستي ايـن      ٢٢. حكومت تشكيل نداده است    �منشأ الهي دارد، پس چرا پيامبر اكرم      
ديدگاه با توجه به ادله و شواهد تاريخي، بسيار روشن است؛ به همين دليل به نوعي ديگر،                 

 ادعـا كردنـد كـه ولايـت و حكومـت،            اين گـروه  . مشروعيت الهي حاكميت را انكار كردند     
و در حقيقت، حاكميت    . برخواست و اراده مردم مبتني بوده است؛ و نه اراده و تفويض الهي            

  .پيامبر با رأي مردم مشروعيت يافته بوده است
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  منكرين مشروعيت الهي حاكميت

، اين است كه در چند      �ترين دليل منكرين مشروعيت الهي حاكميت پيامبر اكرم         مهم
اند، مثل بيعت مـردم يثـرب در          اقعه تاريخي، برخي از مسلمانان با پيامبر اكرم بيعت كرده         و

دهنده آن است كه مردم به پيـامبر،        سال سيزدهم بعثت و بيعت شجره يا رضوان كه نشان         
  ٢٣.حق حاكميت دادند

در پاسخ به اين مدعا بايد گفت كه اولاً، مالك حقيقي، تنها خداست و اوست كـه حـق                   
: چه درباره پيامبر و اولي الامـر فرمـود       تواند به ديگري تفويض كند؛ چنان       ت دارد و مي   ولاي

اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم و يا آيه شريفه النبي اولـي بـالمؤمنين مـن                    
  .انفسهم

ثانياً، كافي است كه اندكي آشنايي با تاريخ اسلام داشـته باشـيم، آن گـاه در خـواهيم                   
 در سال سيزدهم بعثت و براي ابراز �اكرم كه بيعت نمايندگان مردم يثرب با پيامبر  يافت  

هاي مشركان مكه بـوده اسـت و هـيچ دلالتـي بـر                پشتيباني از رسول االله در مقابل تهديد      
تـوان در مـضمون فرمـايش          و اين حقيقت را مي     ٢٤.انتخاب پيامبر به رهبري سياسي ندارد     

 ابن هشام آمده به خوبي مشاهده       سيره نبويه عهد كه در كتاب     پيامبر به هنگام انعقاد اين      
كننـده واجـب اسـت كـه از ايـشان در            مضمون بيعت، اين بود كه بر مسلمانان بيعـت        . ردك

هاي ايـن مبـارزه اسـتقامت     يبتصمبارزه با كفر و شرك پشتيباني كرده و در مشكلات و م     
گون كه از ناموس و اهل      گند، همان به خدا سو  :  بيعت كنندگان نيز در پاسخ گفتند      ٢٥.ورزند

  ٢٦.كنيم، از پيامبر دفاع خواهيم نمود خويش دفاع مي
درباره بيعت رضوان كه در سال ششم هجرت صورت گرفت، نيز بايـد گفـت كـه ايـن                   
بيعت چند سال پس از استقرار ولايت سياسي پيامبر در مدينه صورت گرفته و نـه ابتـداي                  

نيز اعلام آمادگي براي جنگ با مشركان است و ارتباطي به علاوه، مفاد اين بيعت . هجرت
  ٢٧.گيري و انتخاب رهبر سياسي ندارد با مسئله رأي

اساساً حكومت در اسلام، امري ضروري است كه علاوه بر روايات و ماهيـت احكـام و                 
كنـد، چـه ايـن كـه انـسان، موجـودي              قوانين اسلام، عقل نيز بر ضرورت آن دلالـت مـي          

هاي مـشروع اجتمـاع پاسـخ         سلام نيز آييني است كه به نيازها و خواسته        اجتماعي است و ا   
بديهي است كه اگر در جامعه، حكومت نباشد، زندگي جمعي، دچـار اخـتلال و               . گفته است 

شود؛ زيرا رفع اين اختلاف در گروه قانون است و قانون، هـر چنـد اكمـل و                    كشمكش مي 
همچنين گفته شد كه    . ه مجري و حاكم دارد    اصح باشد، به تنهايي كافي نيست، بلكه نياز ب        
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حاكميت، اولاً و بالذات از آن خداست، و تنها اوست كه حق تصرف در اَعـراض و امـوال و               
  .نفوس مردم را دارد، اما خداي حكيم براي اجراي احكام، انبياء را فرستاده است

  

  نقش مردم در حاكميت الهي

مانند هر نظام ديگري، با آرزوها تحقـق        ترديد، حاكميت دين حق و نظام اسلامي، ه         بي
مردم با پذيرش ولايت    . طلبد  اد آنان بر محور حق را مي      حپذيرد، بلكه حضور مردم و ات       نمي

گـاه    بنابراين، حاكميت اسلامي، هيچ   . سازند  حقق مي محاكم اسلامي، دين خدا را در جامعه        
هاي   اسلامي با حكومت  تفاوت اساسي حكومت    . يابد  بدون خواست و اراده مردم تحقق نمي      

ظالم در اين است كه حكومت اسلامي، حكومتي مردمي است و بر پاية زور و جبر نيـست،                  
پذيرد و هر چـه مـردم از          بلكه براساس علاقه مردم به دين و حاكميت اسلامي صورت مي          

تر باشند و هر چه احكام ديني را بيشتر عمل كنند و هر چه                مند  اخلاق و معارف  ديني بهره     
ز اتحاد و همبستگي و اُلفت الهي بيشتري برخوردار باشند، حكومت اسلامي نيز استوارتر و               ا

تر است و اگـر مـردم بـا حكومـت اسـلامي نباشـند و حـاكم                    در رسيدن به اهدافش موفق    
چـه در تـاريخ اسـلام       اسلامي را ياري و همراهي نكنند، اميدي به تحقق آن نيست؛ چنان           

 �ين بـه عظمـت علمـي و عملـي علـي ابـن ابيطالـب               ديديم كه هيچ كس در روي زم ـ      
همتـا بـوده اسـت، امـا      رسيد و از نظر شجاعت و سلحشوري و سياست نظامي نيز بـي          نمي

آهنگ نشدند و به تعبيري، او را نپذيرفتند، آن حضرت شهيد شـد و              وقتي كه مردم با او هم     
  ٢٨.اعمال حاكميت الهي متوقف گرديد

خداست، اما خداي حكيم بـه ائمـه معـصوم پـس از              پس اگر چه حاكميت مطلق از آنِ      
، اذن حكومت داده است، امـا مـردم بـا عـدم همكـاري لازم، مـانع اعمـال                    �رسول االله 

حاكميت الهي شدند، اما هرگاه، مردم، حاكميت الهي را پذيرفتند، حاكميـت الهـي محقـق                
 ـ       ا كـه اگـر   شده است و اين امر پس از اولياي معصوم نيز جاري و ساري اسـت؛ بـدين معن

حاكميت الهي را از طريق فقيه جامع الشرايط بپذيرند، حاكميت الهي استمرار پيـدا خواهـد                
از حضور رهبر و حاكم معـصوم محرومنـد، يـا            كه در زماني كه مردم در عمل      چه اين . كرد

بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام صرف نظر كند يا اجازه اجراي آن را بـه                  
جـوح و نقـض غـرض و خـلاف          رصلح از ديگران است، داده باشد تـا تـرجيح م          كسي كه ا  

شود، يعني ما از      ايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي            يحكمت لازم ن  
اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم او           كنيم كه چنين اذن و اجازه       راه عقل كشف مي   
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 فقيـه   ٢٩. در اين خصوص به ما نرسـيده باشـد         صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشن       
شناسد و    جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي              

هم صلاحيت اخلاقي بيشتري براي اجراي آنها داشته و هـم در تـأمين مـصالح جامعـه و                   
  ٣٠.تدبير امور مردم، كارآمدتر است

كـه بـا    دو جهت نقش آفرين هستند؛ نخست، اين      مردم از   ) عصر غيبت (در اين شرايط    
سـازند،    پذيرش حاكميت الهي در فقيه جامع الشرايط، اعمال حاكميت الهي را ممكـن مـي              

كه در هنگامي كه فقهاي جامع الشرايط، متعدد باشند، كسي كه در بـين مـردم از                 دوم، اين 
هـد كـشيد؛ پـس در       مقبوليت بيشتري برخوردار باشد، رداي حاكميت الهي را بر دوش خوا          

  .حكومت اسلامي، نقش مردم، بسيار مؤثر است
دارد و  الهـي   اي    به اين ترتيب، روشن شد كه حاكميت در ساختار سياسي اسلام، ريشه           

 خداي قادر و متعال است و تنها اوست كه حق تـصرف در امـور و شـئون انـساني را             از آنِ 
البته اين حاكميت را    . عي اوست داراست؛ چون مالك و صاحب حقيقي و آشنا به مصالح واق          

از طريق اذن به معصوم در زمان حضور و در عصر غيبت با فقيـه عـادل و مـدبر و جـامع                       
  .كند، البته به شرط پذيرش مردم الشرايط اعمال مي

  

  فرجام سخن

نوشتار حاضر با اين پرسش آغاز شد كه نظام سياسي اسلام با تكيه بـر چـه سـاختاري      
مداران و حاكمان غربي بر طبـل پيـروزي نواختـه و فريـاد                استتوانست در عصري كه سي    

گذاري شده    سر داده بودند، به دست عالم ديني و همراهي متدينان، پايه          » خدا مرده است  «
و پس از گذشته سه دهه همچنان با صلابت و قدرت، راه حيـات خـود را همـوار نمـوده و                      

 سياسي غـرب كـه دموكراسـي ناميـده          چراغ راه ديگر متدينان عالم گردد؛ در مقابل، نظام        
اش نه تنها وعـدة جهـان         رغم عمر طولاني     علي كهگيرد    شود، از چه ساختاري بهره مي       مي

تري مواجه شده و به جـاي تكيـه بـر             مند را عملي نكرده، بلكه با مشكلات پيچيده         سعادت
گـسترش  عقل خودبنياد، چاره را در سلطه بر ممالك و منـابع ديگـران ديـده و بـه بهانـة                     

كند تا شايد بتواند با سياهي نفت عراق،          هايي چون عراق را اشغال مي       دموكراسي، سرزمين 
  .اش بتاباند و خود را از چنبرة معظلات برهاند نور اميدي بر مشكلات ظلماني

تواند ساختاري را بالنـده كـرده و موجبـات امنيـت و آرامـش را                  چه كه مي  ترديد آن   بي
ه سـاختار نظـام     كقانوني  . كار اجرايي آن، يعني حاكميت است      و زفراهم سازد، قانون و سا    
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اي الهـي ارتـزاق       سياسي اسلام را بالنده نمود، داراي منبعي مقـدس بـوده و از سرچـشمه              
گيرد كه نه تنها خالق و مالك هستي و انـسان اسـت و                كند، و از وجودي سرچشمه مي       مي

ح انسان و جهان و راه رسـيدن بـه آن را            نيازي در اين خالقيت ندارد، بلكه به خوبي، مصال        
اما قـانوني كـه سـاختار نظـام سياسـي           . شناسد و قدرت در اختيار قرار دادن را نيز دارد           مي

دهد، نه تنها منـشأ انـساني دارد و از موجـودي محتـاج و غـرق در       دموكراسي را شكل مي   
ت؛ اگـر چـه   ها هم ناشـي نـشده اس ـ   گيرد، بلكه از همه انسان  شخصي سرچشمه مي   لاميا

حقيقت و واقعيت خارجي، اقليتي از زرمداران و صاحبان          ادعاي خواست اكثري دارد، اما در     
ف هستند كه جعل قانون كرده و اجراي آن، منفعـت بخـشي از جامعـه را در بـر       رَابزار و حِ  

  . گيرد مي
عنصر دوم ساختار سياسي اسلام، حاكميت است كه مثل قانون، منشأ الهي دارد و تنها               

گيرد؛ چرا كه مالك حقيقي و صاحب اختيار واقعـي او اسـت و                از ذات پاك الهي نشأت مي     
البته آن چه كه در حاكميت الهي در جامعه جاري اسـت، در             . اجازه هرگونه تصرفي را دارد    

رانـد، قـانون      كه به اذن الهي در جامعه و بر مردم حكـم مـي            آن. حقيقت، قانون الهي است   
  .است

كميت در ساختار سياسي اسلام، حاكميت قانون خداست و حكومت          پس در حقيقت، حا   
در اين ساختار، وظيفه است نه امتياز، اگـر فرضـاً فقيهـي خـود را از قـانون خـدا مـستثني            

 حكومـت بـراي فقيـه       ٣١.بپندارد، اين گمان همان و سقوط او از رهبري و انعزالش همـان            
لمــومنين الفقهــا حــصون لأن ا«عــادل جــز وظيفــه و مــسئوليت، چيــز ديگــري نيــست؛ 

توبه، آيـه   (طوري كه رسول االله و ائمه معصوم نيز الحافظون لحدود االله             همان ٣٢.»الاسلام
حقيقي بيشتر ندارند كـه همـان       » ولي«اين به آن جهت است كه مردم، يك         . بودند) 112

 تواند چيزي از دين بكاهد يا بر آن بيفزايد؛ چه در عـصر  خدا و دين اوست و هيچ كس نمي 
 ٣٣.كند، نـه فقيـه      معصوم و چه در عصر فقيه كه در حقيقت، فقاهت و عدالت، حكومت مي             

دموكراسي، حاكميت از آن مردم است و هر كه بتواند رأي            اما در ساختار سياسي غرب و يا      
مردم را با خود همراه كند، خواه حقيقتاً و خواه با زور و تزوير، حاكم است و اين حاكميـت،                    

تواند قـانون وضـع كنـد و          ي وي تا جايي كه او را فوق قانون نموده و مي           امتيازي است برا  
اي كه خود براساس آن انتخاب شده است را تغيير دهد و قـانون جديـد                  حتي قانون اساسي  

  .جعل كند و خود را نيز از آن مستثني بدارد
 ي سـاختار سياسـي را بـه همـراه دارد،          گچه كه ماندگاري و بالند    پس در يك كلام، آن    
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اسلام با اين واقعيت، داراي حكومتي ماندگار و كارآمد اسـت،  . قانون و حاكميت الهي است 
شان را    البته به شرط اجراي دقيق و لطيف قانون الهي، غربيان تا زماني كه ساختار سياسي              

دهند، نبايد اميدي به حل معضلات بزرگ         شان شكل مي    با قانون بشري و حاكميت انساني     
  .شان داشته باشند سياسي و اجتماعي
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